
فراتر از ی ایمان کورکورانه

زندگ عیس مسیح. آیا او پسر خدا بود؟ ناه اجمال به زندگ عیس و اینه
چرا اعتقاد به او ی ایمان کورکورانه نیست.

به نوشته پل ای. لیتل

برای ما غیر ممن است که بطور قطع بدانیم آیا خدا وجود دارد
یـا خیـر، و یـا اینـه او چـونه اسـت، مـر اینـه او پیشقـدم شـده و خـود را بـر مـا
آشـار سـازد. مـا بایـد بـدانیم کـه خداونـد شـبیه چیسـت و نظـرش در مـورد مـا چـه
میباشد. فرض کنید که ما میدانستیم خدا وجود دارد اما او شبیه آدولف هیتلر بود
و شخصــیت دمــدم مــزاج، شریــر و بــدطینت، متعصــب و بیرحــم داشــت. واقعــاً

فهمیدن این موضوع چقدر وحشتناک میبود!
ما باید افق تاریخ را بررس کنیم تا ببینیم آیا میتوانیم نشان و اثری از آشار شدن
خدا پیدا کنیم. ی نشان واضح وجود دارد. در ی روستای گمنام در فلسطین،
تقریباً ۲۰۰۰ سال قبل، کودک در ی اصطبل به دنیا آمد. تا به امروز تمام دنیا

تولد عیس مسیح را جشن مییرد.
عیس تا س سال به صورت گمنام زندگ کرد و بعد از آن خدمت آشار خود
را به مدت سه سال آغاز نمود. او منصوب شده بود تا مسیر و جریان تاریخ را
عـوض کنـد. عیسـ مهربـان بـود و بـه مـا گفتـه شـده اسـت کـه: «مـردم عـادی بـا
خوشحال به سخنان او گوش میردند.» و «ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم

(۲۹ : ۷ مت) «.میداد و نه مثل کاتبان
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زندگ عیس مسیح. داستان او آغاز میشود.

به زودی معلوم گردید که عیس درباره خود اظهارات تاندهنده و غیرمنتظره بیان
میند. در آغاز او خود را بیش از ی معلم و نب معرف نمود. عیس به وضوح
این را گفت که او خداست. عیس هویت خود را کانون و مرکز اصل تعلیمات
خود قرار داد. مهمترین سوال که عیس از پیروان خود میپرسید، این بود که:
«شما مرا که میدانید؟» وقت که شمعون پطرس در جواب گفت که: «توی مسیح،
پسر خدای زنده!» (مت ۱۶ : ۱۵ – ۱۶)، عیس تعجب نرد و پطرس را توبیخ و

ملامت ننمود. بله او را ستود و تشویقش کرد!
ــام ــه گــوش تم ــود و کلام او ب ــان نم ــارا و واضــح بی ــا را آش ــن ادع عیســ ای
شنوندگانش رسید. به ما گفته شده است که: «پس از این سبب، یهودیان بیشتر
قصد قتل او کردند زیرا که نه تنها سبت را میشست بله خدا را نیز پدر خود

گفته، خود را مساوی خدا میساخت.» (یوحنا ۵ : ۱۸)
در مناسبت دیری عیس گفت: «من و پدر ی هستیم.» بلافاصله یهودیان سنها
برداشتنـد تـا او را سـنسار کننـد. عیسـ بـدیشان جـواب داد: «از جـانب پـدر خـود
بسیار کارهای نی به شما نمودم. به سبب کدامی از آنها مرا سنسار مینید؟»
یهودیان در جواب گفتند: «به سبب عمل نی، تو را سنسار نمینیم، بله به سبب

کفر، زیرا تو انسان هست و خود را خدا میخوان.» (یوحنا ۱۰ : ۳۳)
عیس صفات و خواص را به خود نسبت میداد که فقط خداوند دارای آنها است.
را به دلیل ازدحام زیاد از راه پشتبام خانه جلوی پایهای عیس که مفلوج زمان
گذاشتند تا او را شفا دهد، عیس به مفلوج گفت: «ای فرزند، گناهان تو آمرزیده
شد.» این سخن عیس باعث شد که کاتبان و فریسیان که در آنجا نشسته بودند
در دل خود تفر نمایند که: «چرا این شخص چنین کفر میوید؟ غیر از خدای

واحد، کیست که بتواند گناهان را بیامرزد؟»
در لحظات بحران و وخیم که زندگ عیس در خطر بود، رئیس کهنه این سوال



؟» عیسـرا مسـتقیماً از او پرسـید کـه: «آیـا تـو مسـیح پسـر خـدای متبـارک هسـت
گفت: «من هستم؛ و پسر انسان را خواهید دید که بر طرف راست قوت نشسته، در
ابرهای آسمان میآید.» آناه رئیس کهنه جامه خود را چاک زده، گفت: «دیر چه

حاجت به شاهدان داریم؟ کفر او را شنیدید!» (مرقس ۱۴ : ۶۱ – ۶۴)
ارتباط عیس با خدا آنچنان نزدی بود که باعث میشد نظر هر کس نسبت به او
برابـر بـا نظـر آن شخـص نسـبت بـه خـدا باشـد. بـدین معنـا کـه شنـاختن او برابـر بـا
شناختن خدا بود. (یوحنا ۸ : ۱۹ و ۱۴ : ۷) دیدن او برابر با دیدن خدا بود. (یوحنا
۱۲ : ۴۵ و ۱۴ : ۹) ایمان آوردن به او برابر با ایمان آوردن به خدا بود. (یوحنا ۱۲
: ۴۴ و ۱۴ : ۱) پذیرفتن او برابر با پذیرفتن خدا بود. (مرقس ۹ : ۳۷) متنفر بودن
از او برابر با متنفر بودن از خدا بود. (یوحنا ۱۵ : ۲۳) محترم شمردن او برابر با

احترام گذاشتن به خدا بود. (یوحنا ۵ : ۲۳)

عیس مسیح – پسر خدا؟

وقت که ما با ادعاهای مسیح روبرو میشویم، تنها چهار احتمال وجود دارد که از
مجنون، یا ی و بود، یا یدروغ را انتخاب کنیم. یا او ی میان آنها باید ی
افسانه و یا ی حقیقت. اگر بوییم که او حقیقت نبود، خواه متوجه این موضوع
باشیم یا نه، خود به خود به طور قطع اظهار مینیم که ی از سه گزینه دیر

صحت دارد.
(۱) ی از احتمالات این است که وقت عیس گفت که او خداست، دروغ گفت و
خـودش میدانسـت کـه خـدا نیسـت ولـ عمـداً کسـان را کـه سـخنانش را میشنیدنـد
فریب داد و با این ادعا میخواست در تعلیماتش نفوذ و قدرت بیشتری را اعمال
کند و توجه مردم را به تعلیمات که میداد معطوف بسازد. تعداد بسیار اندک، و
ـس وجـود نـدارد کـه بـه طـور جـدی ایـن موضـع را اتخـاذ کنـد. حتـشایـد هـم هیچ
نند نیز اظهار میدارند که او یذیب میار و تکه الوهیت مسیح را ان کسان



معلم بزرگ اخلاق بود. آنها متوجه این موضوع نیستند که این دو اظهارنظر با
یدیر در تناقض بوده و با هم مغایرت دارد. عیس نمیتوانست ی معلم بزرگ
ته در تعالیمش، یعنام تعلیم دادن درباره مهمترین نکه هن اخلاق باشد در حال

الوهیت خود، عمداً دروغ میفت.
(۲) ی احتمال تاندهنده دیر ول کم ملایمتر این است که او بیریا و صادق
بود اما خودش را فریب میداد. امروزه ما برای کس که خود را خدا مینامد اسم
بخصوص داریم. چنین کس را مجنون و دیوانه میخوانیم. اگر عیس در رابطه با
چنین مقوله مهم فریب خورده بود، مطمئناً این عنوان شامل حال او نیز میشد.
اما وقت به زندگ عیس ناه مینیم، هیچ گواه و نشان مانند غیرطبیع بودن و
یا عدم تعادل را که در اشخاص دیوانه میبینیم در او نمییابیم. بله ما کمال آرامش

و خودداری را در او میبینیم حت زمان که او تحت فشار است.
(۳) احتمال سوم این است که تمام سخنان گفته شده در ارتباط با ادعای وی
مبن بر خداوند بودن او، تنها ی افسانه است و آنچه که واقعاً اتفاق افتاده این
است که تعدادی از پیروان مشتاق و علاقمند او در ط قرنهای سوم و چهارم از
قول عیس صحبتهای کردهاند که اگر خودش میشنید از تعجب جا میخورد، و اگر

قادر بود برگردد بلافاصله تمام این گفتهها را انار میرد.
با انجام کشفیات جدید باستانشناس، تئوری افسانه بودن عیس به صورت قابل
ملاحظهای تذیب شده است. این تحقیقات نشانر این واقعیت است که به طور
قطع هر چهار زندگینامه نوشته شده درباره مسیح، در زمان حیات همعصران او به
که شهرت جهان رشته تحریر در آمدهاند. دکتر ویلیام اف. آلبرایت، باستانشناس
دارد و هم اکنون از دانشاه جان هاپینز بازنشسته شده است، مدت قبل اظهار
داشـت کـه هیـچ دلیلـ وجـود نـدارد کـه بـاور کنیـم اناجیـل پـس از سـال ۷۰ میلادی
نوشته شدهاند. نارش افسانهای درباره مسیح به شل انجیل و انتشار و دست به
دست گشتن آن در این ابعاد وسیع، و چنین تاثیر عظیم بدون اینه کوچترین



پایه و اساس از حقیقت در آن وجود داشته باشد، واقعاً امری شفتانیز است.
اگر باور کنیم که عیس افسانهای بیش نبوده است، شبیه این میماند که کس در
زمـان مـا زنـدگینامهای دربـاره جـان اف. کنـدی بـه رشتـه تحریـر در آورد و در آن
بنویسد که کندی ادعا کرد که خداست و قادر است تا گناهان انسان را ببخشد و
از مردگان نیز برخاسته است. چنین داستان به قدری باورنردن است که هرگز
روانه بازار نخواهد شد، چرا که هنوز هم تعداد زیادی از مردم زندگ مینند که
کندی را میشناسند. تئوری افسانه بودن مسیح، با توجه به نارش زود هنام نسخ

خط انجیل، منطق نبوده و با عقل جور در نمیآید.
حقیقت را گفت. اگرچه از ی مانده این است که عیس (۴) تنها احتمال باق
نقطهنظر، ادعا کردن چیزی را ثابت نمیند؛ حرف و کلام بیارزش است. هر کس
میتواند ادعا کند. اشخاص دیری هم بودهاند که ادعا کردهاند خدا هستند. من و
شما هم میتوانیم ادعا کنیم که خدا هستیم. اما پرسش که همه ما باید به آن پاسخ
بوییم این است که: «چه دلایل و مدارک را میتوانیم ارائه دهیم تا بتوانیم ادعای
خـود را ثـابت کنیـم؟» در مـورد خـودم بایـد بـویم کـه شمـا میتوانیـد در عـرض پنـج
دقیقه ادعای مرا رد کنید. احتمالا خیل طول نخواهد کشید که ادعای شما نیز
مــردود شنــاخته شــود. امــا وقتــ کــه صــحبت از عیســای ناصــری اســت، بــه ایــن
سادگیها نمیشود ادعای او را رد نمود. او شواهد و مدارک داشت که ادعایش را
پشتیبان و حمایت میرد. عیس فرمود: «هرگاه به من ایمان نمیآورید، به اعمال
ایمان آورید تا بدانید و یقین کنید که پدر در من است و من در او.» (یوحنا ۱۰ :

(۳۸

عیس شواهدی از زندگ



نخست، شخصیت معنوی او منطبق با ادعاهای وی بود.
تعداد زیادی از ساکنین تیمارستانها ادعا مینند که اشخاص نامداری هستند و یا
نـد. امـا در مـورد عیسـخـدا میباشنـد. امـا شخصـیت آنهـا دروغشـان را بـرملا می

اینطور نیست. او بینظیر است . . . عیس همانند خدا بیهمتاست.
عیس مسیح بیناه بود. او به نوع زندگ کرد که همواره قادر بود با این سوال
دشمنان خود را به مبارزه بطلبد که: «کیست از شما که مرا به گناه ملزم سازد؟»
(یوحنـا ۸ : ۴۶) اگرچـه مخـاطبین ایـن سـوال عیسـ کسـان بودنـد کـه بسـیار مایـل
بودند تا در شخصیت او کاست و نقصان بیابند، اما در مقابل این پرسش همه

سوت میردند.
مـا دربـاره وسوسـههای مسـیح میخـوانیم، امـا هرگـز از جـانب او اعترافـ مبنـ بـر
اینه او مرتب گناه شده است، نمیشنویم. اگرچه او به پیروان خود فرمود تا
طلـب بخشـش کننـد امـا او خـود هرگـز طلـب بخشـش نـرد. عـدم وجـود هـر گـونه
یز است چرا که این کاملاواقعاً حیرتان از جانب عیس و قصور اخلاق ناتوان
برعس تجربیات مقدسین و روحانیون و اهل تصوف در طول تاریخ میباشد. هر
چقدر زن یا مردی به خدا نزدیتر میشود، از درماندگ، فساد و نات ضعف خود
بیش از پیش احساس ناتوان و فشار میند. هر چقدر شخص به نور درخشان و
تابناک نزدیتر میشود، بیشتر متوجه این موضوع میشود که تا چه حد نیاز به پاک
شـدن دارد. ایـن واقعیـت در قلمـرو اخلاقـ بـرای مـردم عـادی و فـان نیـز صـادق

است.
ایـن موضـوع نیـز بسـیار قابـل تـوجه اسـت کـه اشخاصـ همچـون یوحنـا، پـولس و
پطرس که از سنین کودک اینونه تعلیم یافته بودند که گناه ی واقعیت عالمیر



است نیز از بیناه عیس صحبت کردهاند: «که هیچ گناه نرد و مر در زبانش
یافت نشد.» (اول پطرس ۲ : ۲۲)

پیلاطس که هیچ رفاقت با عیس نداشت گفت: «او چه بدی کرده است؟» او قطعاً
به بیناه عیس پ برده بود. یوزباش روم که شاهد مردن عیس بود گفت:

(۵۴ : ۲۷ مت) «.فیالواقع این شخص پسر خدا بود»
دوم، عیس قدرت و برتری خود را بر نیروهای طبیع به نمایش گذاشت و این

قدرت است که تنها مختص خداوند میباشد که خالق این نیروها است.
عیس طوفان سهمین و خشمناک دریای جلیل را که باد و امواج خروشان را به

همراه داشت، آرام نمود.
با این کار، عیس کسان را که درون قایق بودند برانیخت تا با خوف و وحشت
این سوال را بپرسند که: «این کیست که باد و دریا هم او را اطاعت مینند؟»
(مرقـس ۴ : ۴۱) عیسـ آب را بـه شـراب تبـدیل نمـود، او بـا پنـج قـرص نـان و دو
مـاه، ۵۰۰۰ نفـر را خـوراک داد، او یـانه پسـر بیـوه زنـ محـزون و غمیـن را از
مردگان برخیزانید و به آغوش مادرش برگرداند، و همچنین دختری را که پدرش
دلشسته بود زنده کرد. عیس به ی از دوستان قدیم خود گفت: «ای ایلعازر
بیرون بیا!» و او را به طرز هیجانانیزی از مردگان زنده کرد. بسیار حائز اهمیت
است که دشمنان عیس نه تنها این معجزه را انار نردند، بله سع کردند تا او
را بشنـد. آنهـا بـا یـدیر گفتنـد: «اگـر او را چنیـن واگذاریـم، همـه بـه او ایمـان

خواهند آورد.» (یوحنا ۱۱ : ۴۸)
سوم، عیس قدرت خالق را بر بیماریها و امراض مختلف به نمایش گذاشت. او
کاری کرد که افلیج راه رود، زبانبسته سخن گوید و نابینا بتواند ببیند. برخ از
بیماران را که عیس شفا میداد به بیماریهای مادرزادی دچار بودند که مداوای
برای آنان کارساز نبود. در میان آنها برجستهترین مورد شفای مرد نابینای پزش
است که در یوحنا باب نهم درباره او میخوانیم. اگرچه آن مرد نابینا نمیتوانست



پاسخوی سوالات متفرانه و عمیق دیران باشد، اما برای اینه خود قانع شود،
تجربه شخصیاش برایش کفایت میرد. او اینونه اظهار کرد که: «ی چیز میدانم
که کور بودم و الآن بینا شدهام!» مرد نابینا از اینه میدید دوستانش متوجه این
موضوع نمیشوند که این شفادهنده پسر خداست، متحیر و متعجب بود. او گفت:
«از ابتـدای عـالم شنیـده نشـده اسـت کـه کسـ چشمـان کـور مـادرزاد را بـاز کـرده

باشد.» (یوحنا ۹ : ۲۵ و۳۲) برای او این ی گواه و مدرک بدیه و آشار بود.
چهارم، عالیترین گواه و اعتبارنامهای که عیس در رابطه با ادعای الوهیت خود
ارائه میدهد و به آن رسمیت و سندیت میبخشد، قیام او از مردگان است. عیس در
ـونکـرد کـه خواهـد مـرد. او همچنیـن چ ـویخـود پنـج مرتبـه پیش طـول زنـدگ
مردن خویش را نیز پیشوی کرد و اینه سه روز بعد قیام کرده و به شاگردان

ظاهر خواهد شد.
یقیناً این بزرگترین امتحان او بود. این ادعای بود که به راحت میشد درباره آن
تحقیق کرد. از دو حال خارج نیست، آنچه که عیس ادعا نمود یا واقعاً اتفاق افتاد

و یا اتفاق نیفتاد.
دوستان و دشمنان ایمان مسیح بر این باورند که قیام مسیح سن بنیادین و پایه
و اساس اصل ایمان است. رسول بزرگ، پولس، نوشت: «و اگر مسیح برنخاست،
باطل است وعظ ما و باطل است نیز ایمان شما. (اول قرنتیان ۱۵ : ۱۴) پولس
تمام قضیه را مت بر قیام فیزی مسیح میداند. عیس یا از مردگان قیام کرد
و یا قیام نرد. اگر عیس از مردگان قیام نمود، این شورانیزترین واقعهای است

که در طول تاریخ اتفاق افتاده است.

اگر عیس پسر خداست . . .

اگر عیس قیام نمود پس ما یقیناً میدانیم که خدا وجود دارد، و چه شل است و
میدانیم که چونه میتوانیم با خدا ی رابطه شخص را تجربه کنیم. به این ترتیب،



جهان هست معنا پیدا کرده و هدفدار میردد، و این امر امانپذیر میشود تا خدای
زنده را در عصر کنون نیز تجربه نمود.

اثر تاریخ ر، اگر مسیح از مردگان قیام ننمود، مسیحیت بیش از یاز طرف دی
در موزه نیست . . . و هیچ اعتبار و واقعیت عین در آن وجود ندارد. هر چند که
مسیحیت تفری خوب و نیوست، اما ارزش آن را ندارد که این همه درباره آن
هیجانزده شویم. به این ترتیب، شهدای مسیح که در حال سرود خواندن طعمه
شیرها شدند، و یا خادمین معاصری که زندگ خود را برای رساندن این پیغام به
دیران در کشورهای همچون اکوادور و کنو از دست دادهاند، افرادی نادان و

فریبخورده بیش نبودهاند.
حملاتـ کـه از جـانب دشمنـان بـه مسـیحیت میشـود اغلـب اوقـات تمرکـز بـر قیـام
ته مهم و معمای اصلار است که قیام مسیح نمسیح دارد چرا که به وضوح آش
این موضوع میباشد. ی از حملات قابل توجه به مسیحیت در اوایل دهه ۱۹۳۰
توسط ی وکیل انلیس صورت گرفت. او کاملا اطمینان داشت که قیام مسیح
تنها ی افسانه و خیال است. از آنجای که او پ برده بود که پایه و اساس ایمان
در حق تمام میباشد، بنابراین او تصمیم گرفت که مساعدت قیام عیس ،مسیح
مردم دنیا انجام دهد و ی بار و برای همیشه این خرافات و فریباری را برای
مردم دنیا افشا کند. به عنوان ی وکیل، او تصور میرد که از قوه ذهن و نقد
کاف برخوردار است تا شواهد و مدارک را بررس کرده و هر آنچه را که از لحاظ
ضوابط و معیارهای امروزی قابل قبول نیست را جدا نموده و اجازه ندهد که وارد

صحن دادگاه شود.
با این وجود، هنام که فران موریسون در حال انجام تحقیقات خود بود، اتفاق
جـالب تـوجه روی داد. قضیـه بـه هیـچ عنـوان بـه آن سـادگ کـه او تصـور میـرد
نبود. فران کتاب تحت عنوان «چه کس سن را جابجا نمود؟» نوشته است، او
فصل اول کتاب را چنین نام نهاده: «کتاب که از نوشته شدن سر باز میزد». در



این کتاب او توضیح میدهد که وقت در حال بررس شواهد و مدارک درباره قیام
مسیح بود، علیرغم اراده خویش، کاملا قانع شد که قیام فیزی عیس واقعیت

دارد.

مرگ عیس

عیس را به طور علن مصلوب کردند. بنا به اظهار نظر حومت، جرم وی توهین
به مقدسات بود. عیس گفت که دلیل مصلوب شدنش پرداخت مجازات به خاطر
گناهان ما بود. بعد از اینه عیس را به شدت شنجه کردند، دستها و پاهایش را
به صلیب میخوب کردند و او مرگ تدریج و خاموش را بر روی صلیب تجربه
نمود. برای اینه از مرگ او اطمینان کامل حاصل شود، نیزهای به پهلوی او فرو

کردند.
سپس با پارچه کتان و با عطریات چسبناک و خوشبوی که حدود پنجاه کیلو
وزن داشت، بدن عیس را پوشاندند. بدن عیس را درون قبری سن قرار دادند.
سپس توسط اهرم بزرگ، سن به وزن ۵/۱ تا ۲ تن را غلتانده و ورودی قبر را
محم بستند. ی نهبان تعلیمدیده روم تمام وقت جلوی در قبر مستقر بود و
کشی میداد چرا که عیس قبلا آشارا اعلام کرده بود که سه روز پس از مرگش
از مردگــان قیــام خواهــد کــرد. ورودی قــبر ســن، بــه عنــوان دارایــ و یــ از

متعلقات حومت روم، مهر و موم شده بود.
علیرغــم تمــام اینهــا، پــس از گذشــت ســه روز، بــدن عیســ در قــبر نبــود. تنهــا
پارچههای که بدن او را در آن پیچیده بودند به شل بدن وی، ول توخال در قبر
باق مانده بود. سن بزرگ که مهر و موم شده و از ورودی قبر حفاظت میرد

در فاصلهای دورتر از قبر در سراشیب پیدا شد.

آیا قیام عیس فقط ی داستان بود؟



توضیحات اولیهای که بر سر زبانها افتاد این بود که شاگردان
عیس بدن او را دزدیدهاند! درباره عسالعمل روسای کهنه و مشایخ، زمان که
را شنیدند، میتوانید انجیل مت ننده ناپدید شدن بدن عیسخبر مرموز و عصبانی
۲۸ : ۱۱ – ۱۵ را مطالعه کنید. آنها به سربازان پول دادند و از آنها خواستند تا به
که آنها شب در خواب بودند، شاگردان عیس ونه توضیح دهند: “زمانمردم این
آمده و بدن او را دزدیدهاند.” این داستان به قدری ساخت و مصنوع بود که
مت، به خود حت زحمت نداد تا آن را تذیب نماید! این کدام قاض است که به
صحبتهای شما گوش خواهد کرد اگر بویید، میدانید زمان که در خواب بودید
همسـایه شمـا وارد خانهتـان شـد و تلویزیـون شمـا را دزدیـد؟ وقتـ کسـ خوابیـده
است چونه میداند که چه اتفاق افتاده؟ شهادت این چنین در هر دادگاه باعث

خنده و تمسخر همه خواهد شد.
گذشتـه از ایـن، از نظـر اخلاقـ و روانشناسـانه نیـز بـاور ایـن موضـوع غیـر ممـن
اسـت. دزدیـدن بـدن عیسـ تـا جـای کـه دربـاره آنهـا میـدانیم، کـاملا بـا صـفات و
شخصیت شاگردان مغایرت دارد. این بدان معناست که شاگردان از روی عمد و
دانسـته در اشـاعه دروغ شراکـت داشتنـد و بـاعث فریـب و در نهـایت مـرگ هـزاران
انسان بودند. اگر هم تعدادی از شاگردان این نقشه دزدی را کشیده و آن را اجرا
کرده بودند، باور کردن نیست که آنها هرگز حاضر شوند تا دیران را از کار

خود مطلع سازند.
هر ی از شاگردان، به دلیل ایمان و اظهارات که بیان میرد، با خطر شنجه و
شهادت روبرو میشد. مردان و زنان بیشماری به دلیل آنچه که ایمان دارند حقیقت
است، ول در واقع ممن است دروغ بیش نباشد، میمیرند. هرگز کس به خاطر



آنچه که میداند حقیقت ندارد و دروغ بیش نیست نمیمیرد. اگر کس قرار است
حقیقـت را بویـد، زمـان اسـت کـه بـر بسـتر مـرگ خوابیـده اسـت. اگـر شـاگردان
عیسـ بـدن او را برداشتـه بودنـد و مسـیح هنـوز هـم مـرده اسـت، مـا بـا ایـن مشـل

روبرو هستیم که چونه باید حضور عیس را در طول قرنها توضیح دهیم.
فرضیه دوم این است که مقامات روم یا یهودی بدن عیس را برداشتند! اما به
چه دلیل؟ اگر آنها خودشان برای محافظت از قبر نهبان گذاشته بودند، چرا باید
این کار را میردند؟ از طرف آنها به چه دلیل باید در اورشلیم در مقابل تعالیم
آشار شاگردان درباره قیام مسیح سوت میردند؟ رهبران کلیسا از فرط خشم و
غضب در تلاطم و خروش بودند تا به هر نحوی که شده از اشاعه این خبر که
عیس از مردگان برخاسته است جلوگیری کنند. آنها پطرس و یوحنا را دستیر
کردنـد و آنهـا را بـه شـدت شلاق زده و تهدیـد کردنـد تـا شایـد بتواننـد جلـوی سـخن

گفتن آنها را بیرند.
اگــر روســای کلیســا بــدن عیســ را در اختیــار داشتنــد، پــس راهحــل سادهــای در
اختیارشان بود. آنها میتوانستند ط رژهای باشوه بدن عیس را در خیابانهای
اورشلیم به نمایش بذارند و در ی حرکت سریع و با موفقیت کامل، مسیحیت را
در بطـن خـاموش کننـد. از آنجـای کـه مشـایخ و بزرگـان کلیسـا چنیـن حرکتـ را

نردند، به این نتیجه میرسیم که بدن عیس در اختیار آنها نبود.
یــ تئــوری پرطرفــدار دیــر از ایــن قــرار اســت کــه زنــان در نــور نیمــه روشــن
ــدوه و در پریشانحــال راه خــود را گــم کــرده و صــبحاه، از شــدت حــزن و ان
اشتباهاً بر سر قبر دیری رفتند. زنان در حال که اندوهناک و مضطرب بودند، با
دیدن قبر خال عیس تصور کردهاند که عیس قیام نموده است. این تئوری نیز
مانند تئوری قبل با شست مواجه میشود، چرا که اگر زنان بر سر قبری اشتباه
رفته بودند، پس چرا روسای کهنه و دیر دشمنان عیس به قبری که عیس در آن
بـود نرفتنـد و بـدن عیسـ را بـه مـردم نشـان ندادنـد؟ وانهـ بـاورکردن نیسـت کـه



پطرس و یوحنا و همچنین یوسف اهل رامه که صاحب قبر بود نیز تسلیم چنین
ردند. بعلاوه، قبری که عیسل و ابهام را رفع میگردند و حتماً این مش اشتباه
در آن به خاک سپرده شد ی قبر خصوص بود و نه ی آراماه عموم، بنابراین

در آن نزدییها قبر دیری نبود که زنان را دچار اشتباه کند.
دارد قبر خال است که سع ر از تئوریهایدی نیز ی تئوری بیهوش شدن عیس

عیس را توضیح دهد.
در ایـن بینـش، عیسـ عملا فـوت نـرد. سـهواً اعلام شـد کـه عیسـ مـرده اسـت در
حال که او به علت خست مفرط و درد و خونریزی بیش از اندازه، فقط بیهوش
شد و زمان که او را درون قبر خن گذاشتند به هوش آمد. عیس از قبر بیرون
آمـد و بـه شـاگردان خـود ظـاهر شـد و شـاگردان تصـور کردنـد کـه او از مردگـان
برخاسته است. این تئوری جدیدالاحداث است. این تئوری برای اولین بار در پایان
قـرن هجـدهم پدیـدار شـد. در میـان حملات شدیـدی کـه در طـول قـرون متمـادی بـه
مسیحیت شده است، چنین اظهارنظری دیده نشده است. تمام اظهارات قبل که

درباره مرگ مسیح ناشته شده است با قوت و تاکید بیان شدهاند.
بیایید برای ی لحظه فرض کنیم که عیس را در حال که بیهوش بود زنده دفن
کردند. آیا میتوان باور کرد که عیس توانسته است مدت سه روز درون آن قبر
مرطوب بدون آب و غذا و هیچونه رسیدگ و توجه زنده بماند؟ آیا او میتوانست
نیرو و قدرت لازم را داشته باشد که خود را از درون کفن پیچیده شده رها ساخته
و بعد هم سن به آن سنین را از در قبر هل دهد؟ آیا او توانای این را داشت تا
بر نهبان روم غلبه کرده و پای پیاده کیلومترها مسافت را بر روی پاهای که با
میخ طویله سوراخ شده بود، بپیماید؟ اگر باور کنیم که چنین اتفاق افتاده است،

پس باید ایمان خارقالعادهتر از ایمان ساده مبن بر قیام مسیح داشته باشیم.
حت ی منتقد آلمان به نام دیوید اشتراوس که به هیچ وجه اعتقادی به قیام
عیس ندارد نیز معتقد است که این فرضیه غیر قابل قبول و باور نردن است. او



گفـت: «کسـ کـه نیمـه جـان و تـازه از قـبر بیـرون آمـده اسـت و ضعیـف و بیمـار،
خــودش را بــه زور بــه جلــو میشــد و احتیــاج مــبرم بــه مــداوای پزشــ همچــون
پانسمان، تقویت شدن و دلسوزی و نهداری دارد، ممن نیست بتواند این پندار و
گمان را در شاگردانش ایجاد کند که او بر مرگ و قبر غلبه یافته و پادشاه حیات

است.»
بالاخره اگر این تئوری صحیح است، پس عیس خود نیز گرفتار دروغهای زشت و
آشـار بـود. شـاگردان عیسـ ایمـان داشتنـد و بـه دیـران نیـز مـوعظه میردنـد کـه
عیس مرده بود اما باز زنده شد. عیس این ایمان و باور را باطل نساخت بله آن

را تشویق و ترغیب نمود.
تنها تئوریای که قادر است قبر خال را کاملا توضیح دهد، قیام مسیح از مردگان

است.

زندگ عیس مسیح چه مفهوم برای شما دارد؟

اگر عیس مسیح از مردگان برخاست تا ثابت نماید که او خداست، پس او امروز
زنده است. عیس نمیخواهد که ما فقط او را بپرستیم، بله او مشتاق است تا ما
او را بشناسـیم و او را بـه زنـدگ خـود دعـوت کنیـم. عیسـ فرمـود: «اینـ بـر در
ایستاده میوبم؛ اگر کس آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم

آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من.» (ماشفه ۳ : ۲۰)
پوچ ،در زمان کنون گفت: «دلیل وجود اختلالات روان کارل گوستاو یون
است.» همه ما آرزو داریم که زندگ ما معنا و ژرفا داشته باشد. عیس حاضر
است به ما ی زندگ پرمعنا و پربرکت عطا کند که تنها از طریق ایجاد رابطه با
او امانپذیر است. عیس فرمود: «من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر

حاصل کنند.» (یوحنا ۱۰ : ۱۰)
چون عیس مصلوب شد و تمام گناهان نوع بشر را بر خود گرفت، او امروز



قادر است بخشش، پذیرش و ایجاد ی رابطه واقع و حقیق را به ما عطا کند.
هم اکنون شما میتوانید عیس مسیح را به زندگ خود دعوت کنید. شما میتوانید
این را به او بویید: «ای عیس، از تو ممنونم که به خاطر گناهان من مصلوب
شـدی. از تـو خـواهش مینـم کـه گناهـان مـرا ببخشـ و هـم اینـ وارد زنـدگ مـن

شوی. از اینه اجازه دادی تا با تو رابطه داشته باشم از تو تشر مینم.»


